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Abstract 
"Authorities of Sheykh al-Islam Hazrat_e Khajeh Abdullah Ansari Heravi" is one of the works that 

are believed to belong to Abdul Rahman Jami. Some of the sentences and phrases in this book are 

either exactly the same as  Jami’s Nafahat Al-Ons and Ansari’s Tabaqat al-Sufiyyeh or they are 

included in this book with slight changes. So far, three revisions have been made of this work, and 

despite the efforts of Arberry, Fekri Saljuqi and Bashir, there are still flaws and defects in the revision 

or corrections and annotations. This research has been done with  the method of document research, 

and we have tried to introduce it, while pointing to the intellectual, linguistic and literary components 

and stylistic features of the work, by expressing some of the flaws and problems in the corrections 

made, to remind the necessity of correcting it again. The evidence obtained shows that, firstly, the 

forms of the text are summarized under the five general components of errors in punctuation and 

editing, errors in printing, misreading of versions, errors in the text, and omission of an important 

word or term from the text. Secondly, from the point of view of stylistic features, according to the 

evidence obtained, this text is based on several general components. In terms of intellectual 

characteristics, some of the most prominent and central ideas of Sufism, such as the mention of the 

hypocrisy of mysticism and the superiority of Spiritual Way over Divine Law, are clearly seen in this 

text. In terms of language characteristics, considering that the author considers his mission not to sell 

favors and prioritize how to say over what to say, but to be easy to get the meaning and convey the 

message, we are dealing with a simple and authentic text. Considering this issue, in terms of literary 

characteristics, the author has tried to use simple verbal and spiritual arrays as much as possible so 

that this work can be understood by most of the audience. 

Keywords: proofreading, copy-research, Khajeh Abdullah Ansari, Authorities of Sheykh Al-Islam, 
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 مقالة علمی

 پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی

 70-55هـ. ش، صص.  1401، پاییز 3سال سوم، شمارة 

 الاسلام حضرت خواجه عبدالله انصاری هروی مقامات شیخرورت تصحیح مجدد ض

 *ناظر شالچیان توحید
 .ایران تهران، طباطبائی، علّامه دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی

 6/8/1401تاریخ پذیرش:   23/6/1401 تاریخ دریافت:

 چکیده
اند.  یکی از آثاری است که آن را متعلق به عبدالرحمن جامی دانسته الاسلام حضرت خواجه عبدالله انصاری هروی مقامات شیخ

که با اندکی تغییر در  انصاری است یا این الصوفیه طبقاتجامی و  الانس نفحاتبرخی از جملات و عبارات این کتاب یا عیناً مانند 

های آربری، فکری سلجوقی و بشیر،  تاکنون، سه تصحیح از این اثر صورت گرفته است و با وجود کوششاین کتاب آمده است. 

شود. این پژوهش با شیوۀ سندپژوهی انجام یافته است و  ها و تعلیقات آن دیده می ها و ایرادهایی در تصحیح یا تحشیه هنوز نقص

های سببکی اثبر، ببا بیبان برخبی از ایرادهبا و        ی، زبانی و ادبی و ویژگیهای فکر ضمن اشاره به مؤلفه ایم با معرفّی آن، کوشیده

دهد که  آمده نشان می دست شده، ضرورت تصحیح مجدد آن را یادآور شویم. قراین به های انجام اشکالات موجود در تصحیح

، ایراد در ها شتباه خواندن نسخهاهای متن ذیل پنج مؤلفۀ کلی ایراد در علائم نگارشی و ویرایشی، خطا در چاپ،  اولاً، اشکال

های سبکی، با توجه به  شود. ثانیاً، از منظر ویژگی متن خلاصه می حذف واژه یا اصطلاحی مهم ازتحشیه و تعلیقه یا نقص در آن و 

تبرین   تبرین و محبوری   لحبا  ویژگبی فکبری، برخبی از شباخص      آمده این متن بر چند مؤلفۀ کلی استوار است. به دست قراین به

لحا  ویژگی  شود. به ندیشۀهای صوفیه مانند ذکر شطحیات اهل سلوک و تفوق طریقت بر شریعت در این متن آشکارا دیده میا

معنا و  بودن درک راحتفروشی و تقدم چگونه گفتن بر چه گفتن، بلکه  که نویسنده رسالت خود را نه فضل زبانی، با توجه به این

تا حد نویسنده کوشیده است ، ی ادبی نیزروییم. با توجه به این مسئله، به لحا  ویژگ مرسل روبه و داند، با متنی ساده انتقال پیام می

 فهم باشد. ای بهره بگیرد تا این اثر برای اغلب مخاطبان قابل های لفظی و معنوی ساده امکان از آرایه

 الاسلام، جامی شیخپژوهی، خواجه عبدالله انصاری، مقامات  تصحیح، نسخه: های کلیدی واژه
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 مه. مقد1ّ

کبه از بزرگبان و    حاوی مطالب مهمی است؛ چنبان  حضرت خواجه عبدالله انصاری هروی الاسلام مقامات شیخکتاب 

خواجبه عببدالله    الاسبلام  شبیخ مشایخ صوفیه چون ابومحمد رویم بن محمد زیبدبن رویبم بغبدادی، عببدالله خفیب ،      

کتباب ببا   هبای ایبن    نوشبته  انصاری، شری  حمزۀ عقیلی، ابوالمظفر ترمبذی و... در آن یباد شبده اسبت و ببه کمب       

ای ببه دسبت بیباوریم. ببرای نمونبه، در ایبن کتباب ذکبر شبده کبه            توانیم اطلاعبات ارزنبده   ها می بودن آن فرض موثق

بینبیم کبه برخبی از     کدام عارف محضر کدام عارف دیگر را درک و او را ملاقات کرده است. نیز، در این کتاب مبی 

 مختصرترین و نغزترین شیوه بیان شده است.   صاری، بهویژه خواجه عبدالله ان ترین معارف اهل سلوک، به عمیق

الاسبلام حضبرت خواجبه عببدالله انصباری       مقامبات شبیخ  کتاب  بار به گفتۀ عبدالرئوف فکری سلجوقی، نخستین 

شبدۀ آرتبور جبان آرببری را دوبباره       را آرتور جان آربری تصحیح کرده است. فکری سلجوقی نسخۀ تصحیح هروی

شبدۀ دانشبمند اربببری را    نگارنبدۀ عباجز همببان مبتن تصبحیح    »تصبحیح کبرده اسبت. وی در ایبن ببباره گفتبه اسبت:       

یبی مختصبر    ح نمبوده ببا حواشبی   برداری نموده و خطا و اشتباهی که در متن بنظر میرسید آنرا در متن حاضر اصلا نقل

. از کتاب مزبور تباکنون فقبی یب  نسبخه یافبت شبده       د( : مقدمۀ مصبحح، 1343 )جامی،« آنرا آراست و آمادۀ طبع نمود

هبا را افبزوده و عبباراتی     است. به گفتۀ فکری سلجوقی، عباراتی که داخل ][ قرار دارند، مطالبی است کبه آرببری آن  

ها را به متن اضافه کرده است. پبس از فکبری سبلجوقی،     ی است که فکری سلجوقی آنکه داخل )( قرار دارد، مطالب

مقایسبه کبرده و ببالر ببر صدوسبی       الصبوفیه  طبقبات و  الانس نفحاتاصغر بشیر این اثر را دوباره تصحیح و با متن  علی

ای برخبوردار اسبت؛    صفحه برای آن تحشیه و تعلیقات نوشته است. کاری که بشیر به انجام رسبانیده از اهمیبت ویبژه   

الانببس جببامی و   الاسببلام را کببه عینبباً یببا بببا انببدکی اخببتلاف در نفحببات    هببایی از مقامببات شببیخ  زیببرا وی بخببش

 است.  انصاری ذکر شده آورده الصوفیه طبقات

الانبس جبامی اشباره     ببا نفحبات   پیش از این، آرتور جان آربری به همانندی و نزدیکی برخی از فقرات این کتباب  

گبرفتن تناسبب موضبوعات، در چباپ     شدن مطالعه ببا درنظر  منظور آسان هتحلیل محتویات این رساله که ب»کرده بود: 

 39کبم   فقبره دسبت   91بیبوگرافی انصباری از جملبه    دهد که جبامی در   شده است نشان می های مختل  تقسیم بخش

فقره آن را به عین ترتیبی که در نفحات آورد البته با کمی اضافت و نقصان گنجانیده است و سبه فقبره دیگبر آن هبم     

، 1355)جبامی،  « شبود  فقره که در نفحات نیسبت دریبن رسباله تقبدیم مبی      33باشد و نیز  در مواضع مختل  نفحات می

و تصحیح آرببری و    در این پژوهش متن معیار را تصحیح فکری سلجوقی قرار دادهقل از آربری، هب(. نمقدمۀ مصحح به 

شبده از تصبحیح بشبیر نسببت ببه فکبری سبلجوقی         ایم. مزیت اصلی نسبخۀ چباپ   تصحیح بشیر را با آن مقایسه کرده

شبده از تصبحیح    ویژه نقطبه و ویرگبول اسبت. نسبخۀ چباپ      یشی بهها در زمینۀ علائم نگارشی و ویرا شدن غلی کاسته

هببای موجببود بببه گببزارل فکببری سببلجوقی و بشببیر از نسببخۀ    آربببری یافببت نشببد. بببرای رجببوخ بببه ذکببر اخببتلاف  

صبورت انتقبادی ارزیبابی کبرده و نشبان       از اثر مزبور را به  شدۀ آربری بسنده کردیم. در این مقاله سه تصحیح تصحیح

، الاسبلام حضبرت خواجبه عببدالله انصباری هبروی       مقامات شبیخ ها برای تبیین و تنقیح  جود این کوششایم با و داده

 برای اهل ادب محل تأمل باشد.   دوبارهشود و باید  هایی در این متن دیده می هنوز ایرادها و اشکال

ببا نهبم نبوامبر     ق مطبابق 923وسبوم شبوال سبال     آرتور جان آربری تاریخ کتابت نسبخۀ خطبی ایبن اثبر را بیسبت      
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الاسبلام حضبرت خواجبه عببدالله      مقامبات شبیخ  شدن این نسخۀ خطی از کتاب  دانسته است. او دربارۀ نگاشته م1517

لب  را صبریحاً ذکبر    ؤاسبم م  ،کاتبب در آخبر نسبخه   »به قلم جامی تردید داشته و بیان کبرده اسبت:    انصاری هروی

هبای   شخصبیت  دهنبدۀ  کلی نشبان طبور  هنوشته است و ایبن عنبوانی اسبت کبه بب      «حضرت مخدومی»بلکه تنها  ،نکرده

 )همان(. « مناسبت نیست خصوص با جامی بی هاست و ب برجستۀ فرقۀ نقشبندیه

ی  روایت از سبیرت یبا مقامبات خواجبه عببدالله انصباری بباقی        »شفیعی کدکنی دربارۀ این کتاب نوشته است:  

الاسلام، نخست توسی پروفسور آربری چاپ شبده و چنبدبار هبم از روی همبان      مانده است که با عنوان مقامات شیخ

در مسبلم ایبن اسبت کبه هسبتۀ اصبلی ایبن        چاپ، در کابل، با تعلیقات و مقدمۀ استادان آن ناحیه، چاپ شده است. قب 

« ی آن ببه نبام عببدالرحمن جبامی ثببت شبده اسبت       یاز قرن ششم باشد، گرچه تبدوین نهبا  تواند جدیدتر  مقامات نمی

 (.  350: 1392کدکنی،  )شفیعی

کبرده  یباد  « الاسبلام انصباری   مقامات شیخ»الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری از اثری با نام  آهی نیز در مقدمۀ طبقات 

و در  باین نام کتابی از آثار شیخ بوده که شباگردل هنگبام نوشبتن طبقبات ازان اسبتفاده نمبوده      »و توضیح داده است: 

با توجبه ببه گفتبۀ آهبی     (. 33، مقدمۀ مصبحح،  1363)انصاری، « رأی شیخ را دربارۀ مقامات ازان نقل نموده است( 216)ص 

خواجبه عببدالله انصباری    حضبرت  الاسبلام   مقامات شبیخ »تمایز از اثری م« الاسلام انصاری مقامات شیخ»ممکن است 

سبلام خواجبه عببدالله    الا ببودن نسبخۀ موجبود از مقامبات شبیخ      وانبدی صبفحه   ترین دلیل آن چهبل  باشد. مهم« هروی

که آهی کتابی را معرفبی کبرده اسبت کبه ببیش از دویسبت صبفحه دارد. ببا مفبروض           است؛ درحالی انصاری هروی

   گیرد. ماندن مطالب بیشتر قوت می بودن حجم کتاب و ناتمامن ادعای آربری نیز مبنی بر بیشتر، امکادانستن این امر

منظبوم  ذیبل آثبار    جبامی  رسالۀ منشآت: نورالدین عببدالرحمن احراری نیز در مقدمۀ تصحیح کتاب نور  عبدالعلی 

رببارۀ آن نوشبته اسبت:    یباد کبرده و صبرفاً د    الاسبلام خواجبه عببدالله انصباری     شبیخ  مناقبب جامی از این اثر با عنوان 

مناقبب  هاشم رضبی نیبز ببا عنبوان      .(67، مقدمۀ مصبحح،  1383)جامی، « باشد فردی است که در دهلی می بهنسخۀ منحصر»

اصبغر   علبی  (.112، مقدمبۀ مصصبح،   1356ک: جبامی،  )ر.از این اثر یباد کبرده اسبت     یخواجه عبدالله انصار الاسلام خیش

 (.161: 1386ک: حکمت، )ر.حکمت نیز مثل هاشم رضی عنوان مزبور را از آثار جامی دانسته است 

الاسبلام حضبرت خواجبه عببدالله      مقامبات شبیخ  گفتۀ بشیر، شیوۀ تصحیح آربری و فکری سبلجوقی از کتباب    به 

انبد، امکبان    که هر سه مصصبح صبرفاً ببه یب  نسبخه دسترسبی داشبته        سبب این به انتقادی نیست. البته انصاری هروی

هبا نشبان داده کبه در برخبی از مواضبع فکبری        ها میسر نببوده اسبت. بشبیر در پباروقی     انجام تصحیح انتقادی برای آن

 اند. شیوۀ قیاسی متن را تصحیح کرده سلجوقی و آربری به

 . پیشینة پژوهش1-1
را تصبحیح کبرد، جبان آرتبور      حضبرت خواجبه عببدالله انصباری هبروی      الاسبلام  مقامات شبیخ اولین مصححی که 

ویبژه از لحبا  علائبم     آربری است. پس از او، فکری سلجوقی ببه ایبن کبار همبت گماشبت؛ امبا چباپ ایبن اثبر ببه          

ح کبرد و  اصبغر بشبیر ایبن اثبر را تصبحی      نگارشی و ویرایشی اشتباهات فراوانی داشت. بعد از فکری سبلجوقی، علبی  

الانبس جبامی ببود.     برای آن تعلیقات و توضیحاتی را نوشت. نکتۀ مثبت دیگر تصحیح بشیر مقایسۀ این اثر با نفحبات 

مناقبب  ر ببا عنبوان   دربارۀ این اثر تاکنون مقاله یا پژوهش مستقل دیگری انجام نیافته است. برخی از محققان از این اثب 
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 اند.   اند؛ اما دربارۀ آن توضیحات مبسوطی را بیان نکرده یاد کرده سلام حضرت خواجه عبدالله انصاریالا شیخ

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-2
انبد، ثانیباً ایبن اثبر ببا       که اولاً بعضی از پژوهشگران دربارۀ صحت انتساب این اثر به جامی تردیبد داشبته   با توجه به این

ابتبدا ببا    ،تصحیح یا تحشیه و تعلیقبات دارد، لازم اسبت  یافته هنوز اشکالات و ایرادهایی در  انجام  وجود سه تصحیح

یافتبه را ذکبر کنبیم تبا      هبای انجبام   شناسی اثبر را معرفبی و سببس برخبی از ایرادهبای تصبحیح       تکیه بر دانش سب 

 ضرورت تصحیح مجدد این کتاب برای اهل ادب آشکار شود.  

 . بحث2
ی ببا نبرم دورۀ سببکی    یدر تصحیح متون آشنا»شته است: نو شناسی با تصحیح متون شمیسا دربارۀ اهمیت التزام سب 

)شمیسبا،  « هبا دچبار سبردرگمی خواهبد شبد      بدل ها یا نسخه مربوط از واجبات است وگرنه مصحح در انتخاب واریانت

 الاسبلام حضبرت خواجبه عببدالله انصباری هبروی       مقامات شیخهای سبکی  . دربارۀ ضرورت ذکر ویژگی(107: 1373

مانبده از عببدالرحمان    یافته دربارۀ متبون منثبور برجبای    شناسانۀ انجام های سب  همین بس که در هیچ ی  از پژوهش

هبای سببکی کتباب مزببور      های آن توجه درخوری نشده است؛ بنابراین، آشنایی با ویژگبی  جامی به این اثر و ویژگی

شبدن  هبای سببکی ایبن کتباب سببب آشکار      ژگبی ا ویهای شناخت این اثر ارزنده است. نیبز، آشبنایی بب    یکی از باب

 شود.   های موجود در متن می برخی از لغزل

 های سبکی متن . ویژگی2-1
 های فکری . ویژگی2-1-1

 سرایی . ستایش زبان تازی و تازی2-1-1-1

 .(12: 1343)جامی، « ویرا قصیدۀ گفتم بتازی، ویرا خول آمد و فضل مرا دید در تازی»

 شطحیات. ذکر 2-1-1-2

یبی کبرد پبیش وی، طاقبت آن      رفبت، کسبی دعبوی    یی افتاد قوم بنزدی  وی شدند، سبخنی مبی   وقتی ویرا بیماری»

و برجست. گفت حق، حق، حبق. چبون سباعتی گذشبت ببا خبود آمبد. گفبت اسبتغفرالله،           نیاورد، غیرت بوی درآمد

انبد از هبلال خبادم     یدان وی مرا حکایت کبرده از مر. »(28)همان: « ام، عذر خواست استغفرالله، استغفرالله، ضعی  شده

 (. 30)همان: « حصری آن حکایت که لا تطلع الشمس الا باذنی

 . دربارة نقصان شریعت نسبت به طریقت و تفوق طریقت بر آن2-1-1-3

شیخ ابوعلی سیاه بمرو گفت: که از هر چیز که چیزی بشود، چیزی بماند مگر شریعت کبه چبون از ان چیبزی بشبود     »

گفبت. سبخن نیکبو گفتبه اسبت و آن. چنانسبت، شبریعت همگبی خواهبد، زیبادت در            الاسلام شیخهیچ چیز نماند. 

ی کنبد و اگبر بکاهبد تبو را سبیراب      شریعت نقصان است، شریعت چون آبست، آب بمقدار باید، اگر بیفزایبد. ویرانب  

  (.32)همان:  «نکند

 طلبی و خرسندی . ریاضت2-1-1-4

ام و بسبیار خشبت    بسبیار بگیباه خبوردن بسبر ببرده      و ام گفت که: من بسیار با جامۀ عاریتی مجلس کبرده  الاسلام شیخ»

هبر چبه   )کبه(  داران و تبوانگران بودنبد،    و آن وقبت یباران داشبتم و دوسبتان و شباگردان همبه سبیم        ام زیر سبر نهباده  

اما من نخواستی و بر ایشان پیدا نکبردی و مبن گفتمبی چبرا. ایشبان خبود نداننبد کبه مبن هبیچ           ؛ میخواستی بدادندی
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 (.34)همان: « ندارم و از کسی چیزی نخواهم

 های زبانی . ویژگی2-1-2

از حیب  جزالبت و انسبجام و سبایر     »هبای زببانی نثبر در عصبر جبامی نوشبته اسبت:         شفیعی کبدکنی درببارۀ ویژگبی   

نبدرت در   لغات عربی بسیار کمتر از قدیم و شعر عربی و اسبتدلالات و تمثیبل ببه    -ها در مرتبۀ دون قرار دارد استادی

 .(24: 1378)شفیعی کدکنی،  «شود. متن کتب ساده و گاهی دارای رکاکت و سستی است آن دیده می

 «فرا»با حرف  پیشوندی. استفاده از فعل 2-1-2-1

 (.15)همان: « دست محمود فرا نگرفت»فرا گرفتن: 

 (.21)همان: « از بهر او، بنسوخت داد سوختن فراوقتی خویشتن را »فرا سوختن دادن: 

آن مبرد. سبیم آن دکبان    » (.31)همان: « دادهمن  فراوی دستار خود را از سر فرو گرفته و گلیم مصری خود. »فرا دادن: 

 (. 39)همان: « ندادقیاسیان  فراهر گز تن »(. 35)همان: « میدادقاریان  فرارا. 

 (.42)همان:  «گفتنداستاد طبری  فرا»فرا گفتن: 

 . تکرار فعل2-1-2-2

های این متن کوتاهی جملات اسبت. تعبدد افعبال ببا هبدف انتقبال پیبام ببه خواننبده سببب شبده کبه              یکی از ویژگی

وی گفتبه کبه قاضبی اببوعمرو بسبطامی بهبراۀ       »هبای اضبافی پرهیبز کنبد:      نویسنده از آفرینش جملات بلند با ترکیب

و پبیش وی رفبت، وی برخاسبت و گفبت از      آمبد چون مجلس تمام گشبت فبرود    آمد،، بمجلس خواجه یحیی آمد

انبد   گفتبه (. »11)همبان:  « ببود و یگانبۀ جهبان    ببود شرق تا غرب در بر و بحر بگشتم ]...[ قاضی ابوعمرو ببزر  و امبام   

را عمبر   و . عمبر بجبای وی بنشسبت   کشبیدند  در سلم پبای ، مصطفی را صلی الله علیه و کشیدند دررا پای  یحیی عمار

دیبدار مشبایخ را غنیمبت    (. »12)همبان:  « ، علبی بنشسبت  کشبیدند  در را پبای و عثمبان   .ن نشست. عثماکشیدند در پای

، عرفبات همیشبه ببود. دیبدار ایشبان       ، آن همیشبه  یافبت  نتبوان  درباید گرفت که دیدار پیران که از دست بشبود آن را  

« ببودم و آن پیبران کبه دیبده     ببودم آن سبخنان کبه شبنیده    »(. 14)همبان:  « یافت نتوان درو  نبودغایت آنرا تدارک  نبود

و  ببودی اگبر او زنبده   »(. 16)همبان:  « ببود و ببزر    بودشیخ محمد قصاب آملی. شاگرد ابوالعباس قصاب »(. 15)همبان:  

 مراجعه شود. 44و  29، 26، 24، 22، 19های  های بیشتر به صفحه برای مشاهدۀ نمونه)همان(. « بودیخرقانی زنده 

 حالت گذشتة سادة فعل به جای گذشتة استمراریاستفاده از  .2-1-2-3

چیزها[ گفته بودند . »](14)همان: « آمیختی ، همواره این با او در میندانستی، حقیقت ندیدیاگر من خرقانی را »

 .(43)همان: « گاه چیزی بدیدی ، و گاهگفتبایست  بعتاب که نمی

 استفاده از عبارات منظوم و منثور عربی .2-1-2-4

را ذکبر    هبایی از آن  نویسنده با هدف تحلیت و زینت دادن به متن خود از عبارات عرببی اسبتفاده کبرده اسبت. نمونبه     

)همبان:  « الصبوفیه  بترهبات  فلاتشبتغل  البروح  بببذل  الا الامبر  هبذا  لایجیءرویم ]ابو[عبدالله خفی  را گفته. »کنیم:  می

گفبت کبه مبرا از سبورۀ      الاسبلام  شیخ. »(43)همان: « تملاون مما افانظرو وعاء القلوب :که السلام خضر گفت علیه. »(32

آن ادب صبحبت اسبت و ایبن     فبان  علیهبا  مبن  کبل و از سورۀ الرحمن.  امرت کما فاستقمآید که  هود این بیرون می

]= ببه جبان خبود سبوگند[:      «لَعُمری» .(42)همبان:  « گفت الیقین یأتی  حتیبدین آیت رسید که . »(44)همان: « حقیقت

)همبان:  « الا انما الایام قد صرن کلها/ عجائب حتی لبیس فیهبا عجائبب   ». بیت عربی: (12)همان: « و لعمری که چنان بود»



 1401، پاییز 3پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی، سال سوم، شمارة  60
  

ویبژه پبس از ذکبر فعبل در جملبه       های این متن ذکر عبارات دعایی به زبان عربی ببه  . یکی از پُربسامدترین ویژگی(38

 است:

که عبارت دعایی قدس سره را بعبد از اسبم فبرد ذکبر کنبد، بارهبا آن را پبس از         جای این ه به: نویسند«قدس سره» 

و  31، 28هبای   هبای بیشبتر ببه صبفحه     . برای مشاهدۀ نمونه(16)همان: « گفت قدس سره الاسلام شیخ»فعل آورده است: 

 مراجعه شود.   39

هبای   هبای بیشبتر ببه صبفحه     . ببرای مشباهدۀ نمونبه   (21)همبان:  « گفت رضی الله عنه که... الاسلام شیخ»الله عنه:  رضی 

 مراجعه شود. 44و  43، 38، 30، 25

 العقول جای غیر ذوی العقول به استفاده از ضمیر ذوی .2-1-2-5

 .  (14)همان: « یعنی نفس با حقیقت؛ آمیختی در می اواگر من خرقانی را ندیدی، حقیقت ندانستی، همواره این با »

 حذف به قرینة لفظی و معنوی .2-1-2-6

. در جملبۀ نخسبت ایبن عببارت،     )همبان( « مرا بوی پس ازین هیچ چیز نماند که علم حقیقت. مبرا دیبده و دانسبته شبد    »

به قرینۀ معنوی حذف شده است: مرا به وی پبس از ایبن هبیچ جیبز نمانبد آن گونبه کبه         «بماند»و  «آن طور/ آن گونه»

ببه قرینبۀ لفظبی حبذف شبده اسبت. گباهی نویسبنده از تکبرار           «شبد »جملۀ دوم نیبز  علم حقیقت ]برای من[ بماند. در 

مبن هبیسکس   »کبردن لفبم مببادرت ورزیبده اسبت:      ای که ناتمام مانده، به تکرار لهپرهیز کرده و گاهی در همان جم

کبه ایبن دو تبن وی      ندیبده ام و  ام از این دو تن مه. خرقانی بخرقان و طاقی بهراۀ و هیسکس نشبنیده  ام و نشنیده ندیده

کبه در جملبۀ    . در این جمله شناسۀ فعل به قرینبۀ لفظبی حبذف شبده؛ درحبالی     (15)همان: « چنان تعظیم داشتند که مرا

، 20هبای   هبای بیشبتر ببه صبفحه     ی  ذکر کرده است. برای مشباهدۀ نمونبه   به ها را ی  پیش از آن نویسنده شناسۀ فعل

 مراجعه شود.   43و  32، 31، 27، 26، 22

 ابتدای فعل گذشتة ساده « ب»آوردن  .2-1-2-7

 .  (43)همان: « و تسلیم کرد بنگذاشتوی . »(21)همان: « بنسوختوقتی خویشتن را فراسوختن داد از بهر او، »

 «به»در معنی  «با»استفاده از  .2-1-2-8

دست از دنیا و دکانداری بداشت و دیگر با دکان . »(24)همان: « دیگر پس از آن هنوز با هم نرسیدیم مگر با حفص»

 (.34)همان: « نشد

 در گذشتة استمراری «می»به جای  «همی»آوردن  .2-1-2-9

 (.22)همان: « دانم پنداشتم همیدریغا کت ندانستم »
 «تو»جای ضمیر منفصل  به « تـ»کاربرد ضمیر متصل  .2-1-2-10

 (.22)همان: « ندانستم کتدریغا »

 صفت و موصوف مقلوب .2-1-2-11

 (. 24)همان: « بخانه نیاوردم سجادۀ کهنهاز آن ]جز[ »

 «ـ+ بودن نه+ ب»فعل منفی با ساختار  .2-1-2-12

 (.31)همان: « بودندنی   به نهبا وی »

 («ن»استفاده از مصدر مرخم )مصدر بدون  .2-1-2-13

 (.31)همان: « یافتامید علت است، امید بر ناموجود بود، بر »
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 «دوم»جای  به «دویم»استفاده از  .2-1-2-14

 (.37)همان: « . خلعت سلطان رد نکردیدویمو »

 جای گذرا یا متعدی فعل به بردن حالت لازم یا ناگذرکار به .2-1-2-15

 (.37)همان: « سوختروغن مسجد در مسجد باید »

 تقدیم فعل بر اجزای دیگر جمله .2-1-2-16

 (.39)همان: « کردن و بر دماغ مبتدعان زدن و جهان بر خود بسوزانید. بصلابت تا باهل کلام چه رسد»

 های ادبی . ویژگی2-1-3

نیمبیم ز ترکسبتان نیمبیم ز    »مصداقِ »جامی  که شفیعی کدکنی دربارۀ تفکر آمیخته با عنصر ادبیت جامی نوشته است

« مولانبا  عرببی سرشبار اسبت و هبم از عرفبان سبنایی و عطبار و        ترین عارفی است که هر از ابن است و برجسته «فرغانه
 (.542: 1392)شفیعی کدکنی، 

 . ایضاح بعد از توضیح 2-1-3-1

کردن مقصود خود گاهی توضیحات اضافی و مختصری را بیبان کبرده اسبت. قببل از ذکبر      تر نویسنده با هدف روشن

 منببر  یعنبی عمار همه عز خود ازین سر چبوب یافتبه   »استفاده کرده است:  «یعنی»از واژۀ  توضیحات معمولاًاین گونه 

)همبان:  « شبیخ ابوالحسبن خرقبانی اسبت     حقیقبت  و تصبوف  یعنیاما پیر من در این کار . »(12: 1343جامی، )« کرسی و

 از یعنبی دانشبمند ازیبن جبا بیبرون شبد      ». )همبان(.  )همان(« زیارت و رحلت یعنی؛ این بازارک ما با خرقانی افتد. »(14

هبای بیشبتر ببه     . ببرای مشباهدۀ نمونبه   )همبان( « ببود  آن ببرای  مبن  سبفر  یعنبی خرقانی را بایست دید . »(18)همان: « خانقاه

 مراجعه شود. 44و  39، 30، 28، 22های  صفحه

 سجع .2-1-3-2

  .(13)همان:  «بر جااین را با  جابرگفت بیا »

 اضافة تشبیهی .2-1-3-3

تفرقبه ببه دریبا و    (. 15)همبان:   «گذشبت  شیآنسه پ یو از علم و جمع کشتیب تفرقه دریایاز وی گفت از غیب یعنی »

جمع به کشتی تشبیه شده است. دقت در این نکته حائز اهمیبت اسبت کبه نویسبنده مفهبومی معقبول و انتزاعبی را ببه         

ببه از مشببه را    ببودن مشببه   انجام ایبن امبر اصبل اعَبرف و اَجلبی     مفهومی محسوس و انضمامی تشبیه کرده است. وی با 

بنابراین، وی باید بکوشد از صور خیبال نبه ببا هبدف      ؛انتقال پیام استرعایت کرده است. هدف نویسنده در نثر مرسل 

 های خود استفاده کند. تر نمودن گفته ادراک تر و قابل تصنع و آفرینش تعقید در کلام، بلکه با هدف محسوس

 نما کلام متناقض .2-1-3-4

مجالی است که وی شود و بستری برای شطح عارف یا حتی  این ویژگی در کلام بسیاری از اهل سلوک دیده می

« احوال من همه عجایب است چنانکه نزدی  است که هیچ عجایب نباشد: »بتواند از تهمت معاندان در امان بماند
 (.38)همان: 

 . ایرادهای متن2-2
 ویرایشی. ایراد در علائم نگارشی و 2-2-1

 . نقطه و ویرگول2-2-1-1

ای از مبتن   تبوان اههبار کبرد تقریبباً صبفحه      حدی است که مبی  شدۀ فکری سلجوقی به بسامد این ایراد در نسخۀ چاپ
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هبر کبه گفتبی    »کنبیم:   هایی از آن را در این جبا ذکبر مبی    شود که این عیب در آن وجود نداشته باشد. نمونه دیده نمی

 «ام هبر کبه گفتبی مبن قهنبدزی     »چبون کبه جملبۀ     (.2)همبان:  « سره با وی نسبت الفت بودیویرا قدس  ام. من قهندزی

 الاسبلام  شبیخ و نخسبتین نشبان از کبار    »جای نقطه ویرگول قرار بگیبرد.   پیرو و بدون جملۀ بعدل ناقص است، باید به

« بخبواب دیبد...   الاسبلام  شبیخ خداونددل نیکو و ولایت بشبکوه. هبم از خویشبان     .آن بوده که عجوزی از اهل صلاح

نبایبد ببین دو نقطبه قبرار بگیبرد؛ زیبرا جملبه        « خداونددل نیکو و ولایبت بشبکوه  ». بعد از اهل صلاح عبارتِ (2)همان: 

 پایان نیافته است.

عببدالله را دیبد و    .گفت: پیر من یعنی خضر علیبه السبلام   :محتشم و خداوند ولایت .خاتون وی که عجوزی بود» 

 .ببوی گفبت: آن کبودک را دیبدی     .خضر علیبه السبلام   .بزمین آمد الاسلام شیخچون . »(4)همان: « ت؟گفت وی کیس

و . »(5)همبان:  « یب  و نبیم سباله    .دخترکبی داشبت  » .(5و  4)همبان:  « در هری که از مشرق تبا مغبرب از وی پبر شبود؟    

ایرادهبای علائبم نقطبه و ویرگبول نسبخۀ      هبا صبرفاً بخشبی از     . ایبن (7)همان: :« که شنیدم قاضی ابومنصور ازدی گفت

 شدۀ فکری سلجوقی بود. چاپ

ویژه نقطه و ویرگبول را در موضبع درسبت اسبتفاده      بشیر کوشیده است تا حد امکان علائم نگارشی و ویرایشی به 

 ترین مزیت چاپ بشیر نسبت به فکری سلجوقی است. کند و این مهم

 . خطا در چاپ2-2-2

 بودن نقطه و سرکش اضافیافتادن یا . جا2-2-2-1

ی الهبروی الحبافم   یعبدالله بن یزید الجارودی الکسبا  محمد بن بناما استاد من در حدی  ابوالفضل محمد بن احمد »

 شده گذاشته نشده است. کشیده خی« بن». نقطۀ حرف ب در (10)همان: « است

ای کبه مصبحح    در نسبخه  «هرگبز »واژۀ (. 15)همبان:  « ایم کبه کبس را چنبان تعظبیم کبرد کبه تبو را        ندیده هرگز» 

 تصحیح کرده، بدون نقطه آمده است. 

. بگرمابه رفت. از یکی از خادمان خود که بمثاببه بنبده ببود. ویبرا فوطبۀ عاریبت خواسبت در        الاسلام شیخروزی » 

 «یب  »نیامبده اسبت و    «یب  »صورت  به «ی »های دیگر متن  در بخش(. 37)همان: « سسته بودکرشته بگگرمابه از ان ی

درسبت   «گسسبته »باشبد و همسنبین    «یکرشبته »احتمال فبراوان بایبد    به «یگرشته»بنابراین، ؛ نیست «ی »خوانش دیگر 

 «.کسسته»است، نه 

 «هرکبز »صبورت   شده ضبی شده است؛ اما در ی  موضبع ببه   در متن به همین صورت نوشته «هیچ»و  «هرگز»واژۀ  

 (.36)همان: « ام سفر نیم. درم. سیم. بخانه نیاورده هیجاز  هرکز»آمده است:  «هیج»و 

ببه نظبر   ( 44)همبان:  « ببود  مبرا ببا تبو انکباری مبی      وقنبی )کبه(  ام  گفت باین کار آمبده »شده در عبارت  واژۀ مشخص 

 صورت نادرست چاپ شده است.  باشد و به «وقتی»رسد  می

 . چاپ واژة اشتباه در متن2-2-2-2

ببه اشبتباه، در مبتن    (. 25)همبان:  « انبد  هر سه در صفۀ سبرای صبوفیان ببوده    مینیوی و شیخ احمد نصر و شیخ بوسعید »

مبالین دهبی اسبت، از هبرات     »توضبیح داده اسبت:    «مبالین »واژۀ مینی ذکر شده اسبت؛ امبا فکبری سبلجوقی درببارۀ      

یب  الب  اضبافه در مبتن     (. 29)همبان:  « اسبلام از خضر علیه  ااز ابوالخیر »)همان(. « گویند بجانب جنوب آنرا مالان می
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 باشد.   «السلام»باید واژۀ بعدی  «علیه»شود. بعد از واژۀ  دیده می

لاکبن مبرا ببا وی نقباری     »ضبی شده و غلی اسبت:   «لاکن»صورت  ای عربی است. در متن این واژه به واژه «لکن» 

 جا افتاده است. «من»در واژۀ  «م»حرف (. 38)همان: « آی، خادم گوید و فردا پیش ن»(. 31)همان: « از بهر اعتقاد است

فکری سلجوقی در پاروقی اشباره کبرده اسبت کبه ایبن واژه      (. 38)همان: ...« ارسلان لبو پس از آن کس آمد از » 

درسبتی   است؛ اما همان گونه که دیدیم در مبتن نادرسبت ضببی شبده اسبت. در جبای دیگبر مبتن، ببه          «الپ ارسلان»

، فکبری سبلجوقی   43در پباورقی صبفحۀ   (. 43همبان:  « )البپ ارسبلان را فبدای او کبردیم    »آمده اسبت:   «الپ ارسلان»

ذکبر  )همبان(.  « بشبهادت رسبید   465اببوداود سبلجوقی بسبال     ؟ عز الدین ابوشبجاخ محمبدبن   ارسلام الب»نوشته است: 

م در آن امبا تغییبری هب    ،را نبذیرفته «ارسلام»ناهر بر این است که وی ضبی  ،علامت پرسشی فکری سلجوقی در متن

 نداده است. 

فکری سبلجوقی توضبیح داده اسبت:    (. 39)همان: « و معلوم است که میان چهار صد و پانصد دین بوی تازه گشت» 

 پنجصبد واژۀ مشبخص شبده بایبد    )همبان(.  « زنبدگانی میفرمبوده   پجصدکه بین چهار صد و  الاسلام شیخیعنی بوجود »

 (.39)همان: « ستاامانت از میان خلق برخا »اضافی است:  «برخاست»باشد. ال  دوم در واژۀ 

)همبان:   «بسبیار دادنبد   مژدهبا آخر بازیافت چنانکه یکشب »در عبارت  «ها مژده»در  «ه»در تصحیح فکری سلجوقی،  

گفبت   الاسبلام  شبیخ »اتفاق افتاده است. در متن آمبده اسبت:    «ها پیرایه»نوشته نشده است. همانند این امر در واژۀ  (.43

 )همبان(. « در چباپ آن پیرایهبای دلهبای   »فکری سلجوقی در پاورقی نوشته اسبت:  )همان(. « پیرایهارضی الله عنه که آن 

، در چنبین مواضبعی   «ه»شود. حبذف   دیده می (44)همبان:  « دلهای شما پیرایهای اوست»همسنین، این مسئله در عبارت 

شبود.   رسد و البتبه، در تصبحیح بشبیر نیبز دیبده مبی       نظر می در کنار یکدیگر، نادرست به «ه»احتمالاً با فرض ادغام دو 

شبود. در ایبن جبا،     دیبده مبی   «پیرایهای دلهبای »همان گونه که فکری سلجوقی اشاره کرده است، در تصحیح آربری 

را برگزیده است. ( 39: 1355)همبان،  « رایها دلهای شماستپی»بشیر نیز تصحیح فکری سلجوقی را ارجح دانسته و ضبی 

 جا افتاده است.( 43: 1343)همان، « القلوب وعاء فانظرو مما تملاون»در عبارت  «تنظروا»ال  در فعل عربی 

 یک واژه ءو انقطاع بین دو جز های اشتباه گذاری فاصله. 2-2-2-3

وببیش ایبن ایبراد     شبدۀ بشبیر نیبز کبم     شود. در متن چاپ شدۀ فکری سلجوقی دیده می این ایراد فراوان در متن چاپ

تبن فبرا قیاسبیان     گبز  هبر »در عببارت  « هر گبز »در  «گز»و  «هر»وجود دارد. در متن فکری سلجوقی، فاصله افتادن بین 

سببب ایجباد خللبی ببرای      (42و  41)همبان:  « ام دیدهمن دو تن » در عبارت« ام  دیده»در  «ام»و  «دیده»و  (39)همان: « نداد

ببا فاصبله    «ده»و  «پبانز »صبورت   ای دیگر از متن فکبری سبلجوقی، پبانزده ببه     خوانش صحیح متن شده است. در نمونه

دو جبز یب     افتبادن ببین    ها و فاصبله  فاصله البته، عدم رعایت نیم (.43)همان: « سال بود که رفته بود ده پانز»آمده است: 

شبدۀ بشبیر تبا حبد امکبان       ایم. در نسخۀ چباپ  واژه در این متن بارها تکرار شده است و به ذکر چند نمونه بسنده کرده

 خلل نیست. این ایرادها رفع شده است؛ اما این چاپ نیز از این جنبه بی

 ها اشتباه خواندن نسخه. 2-2-3

 ابوبکر رقی یا ابوبکر دقی

ضببی اببوبکر رقبی را صبحیح     ، (31)همبان:  « ابوبکر رقی گفته العافیه و التصبوف لایکبون  »فکری سلجوقی در عبارت 
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دانسته و اشاره کرده است که در چاپ قبلی از این نسخه، ابوبکر دقی آمده است. اببوبکر رقبی طبیبب و اببوبکر دقبی      

( اببن  [ )اِخر رقبی. ]اَ ببو ب َ رِ ر ق ق قبی   اببوبک »نوشبته اسبت:    «اببوبکر رقبی  »از مشایخ صوفیه بوده اسبت. دهخبدا ذیبل    

محمدبن خلیل از مردم رقه. طبیبی ماهر در علم و عمل و مربی شاگردان بسیار. و اولین کس است کبه مسبائل حنبین    

 «ر رقبی اببوبک »در دائبرۀ المعبارف ببزر  اسبلامی ذیبل      یباب(.   )واژه« ه  . ق. است 330را تفسیر کرد. وفات او به سال 

م. از زنبدگی و تولبد او، جبز آنکبه در رقّبه       10ق /  4ابَوب کقرِ ر قیّ، محمد بن خلیل، پزش  معروف سدۀ »آمده است: 

زاده شبد، اطلاعبی در دسبت نیسبت. وی را پزشبکی دانشبمند و آگباه ببه اصبول و          )هاهراً شهری واقع در سوریۀ کنبونی(  

خبواری او ببه    از مبی )ابن بختیشوخ( عبیداللبه بن جبرئیل (. 334/  1اصیبعه، )ابن ابی اند  فروخ طب و انواخ معالجات شمرده

ام که ببه هنگبام سبرودن شبعر، شبراب       هنگام تألی  و تفسیر کتب طبی سخن گفته و آورده است: من کسی را دیده

رخبی قبول عبیبدالله را    ب(. I / 377: لکلبرک،   )همانجا؛ نکپرداخت  نوشید و آنگاه به سرودن می آورد و آن را می فراهم می

اببوبکر  »در طبقبات الصبوفیه   المعبارف ببزر  اسبلامی(.     )دایرۀ(« 323/ 1)نامۀ دانشوران، اند  حمل بر بخل و حسد وی کرده

اببوبکر دقبی   « الانبس  نفحات»جامی در (. 337 -335م: 2003ک: سلمی، )ر.یکی از مشایخ صوفیه معرفی شده است  «دقی

خامسه است. نام وى محمد بن داود الدمشقى است. و گویند ببه اصبل دینبورى اسبت،      از طبقه»را معرفی کرده است: 

اما به شام نشستى. عمر وى صد و بیست سال بکشید. از اقبران اببوعلى رودببارى ببود و غیبر او. صبحبت داشبته ببود ببا          

صبحبت داشبته ببود.     و شاگرد زقاق کبیر است. جنید را دیده ببود و ببا اببو بکبر مصبرى      ابن جلا و به وى نسبت کند

الاسبلام   مجرد جهان بود و از کبار مشایخ وقت با نیکوتر حبالى. سبنه تسبع و خمسبین و ثلاثمائبۀ برفتبه از دنیبا. شبیخ        

و حصبرى گفتبه:   « العافیبۀ و التصبوف لا یکبون.   »گفت که ابو عبد الله باکو گفت که غلام دقى گفت که دقى گفبت:  

الصبوفیه نیبز از اببوبکر دقبی      . در طبقبات (211و  210م: 1858)جبامی،  « ت چه کار!ما للصوفى و العافیۀ! صوفى را با عافی»

گویند کبه مجردتبر جهبان تبوئى، مبن تبرا در        بوبکر دقى به قرافى شد، وى را گفت: بابکر، اکنون مى»یاد شده است: 

و  گهبواره نشسبته ببود    و در میبان دو  بینم. پس از آن چند سال، زن خواست. وى را دو فرزند آمبد  میان دو گهواره مى

« الصبوفیه  طبقبات »و « رسالۀ قشبریه . »(105تا:  بی  )انصاری، «  هاست کرد. قرافى را در فراست عجایب سخن قرافى یاد مى

های دیگری اسبت کبه از اببوبکر دقبی در      از کتاب« اللمع فی التصوف»و « الاسرار فی اصول التصوف تهذیب»سلمی، 

در اینجبا   «اببوبکر دقبی  »رسبد کبه ببرخلاف نظبر فکبری سبلجوقی، ضببی         ببه نظبر مبی    بنابراین،؛ ها یاد شده است آن

 صائب و درست باشد.   «دقی»رسد که رأی آربری با ضبی  نظر می بنابراین، به ؛تر باشد متناسب

 بشورانید یا بسوزانید

تا باهبل کبلام چبه رسبد و جهبان ببر خبود        »اند:  را ضبی کرده «بسوزانید»رو  فکری سلجوقی و آربری در عبارت پیش

که بشیر ببا تصبحی ، ضببی ایبن      ؛ درحالی(39 :1343)جبامی،  « کردن در دین و بر دماغ مبتدعان زدن . بصلابتبسوزانید

سببب جنب  و مرافعبه      که اهل جهان بر کسبی شبورل کننبد ببه     درست دانسته است. این «بشورانید»صورت  واژه را به

 که گفته شود جهان برای کسی بسوزد و از بین برود و نابود شود. تا این نماید تر می برای دین درست

 ودع یا ورع

 «.ودخ»باشبد، نبه    «ورخ»شبده بایبد    رسد کبه واژۀ مشبخص   نظر می . به(36)همان: « چنان بود ودخدر زهد و  الاسلام شیخ»

ببدل از   «ر»که اشتباه فکری سلجوقی را ذکر کرده باشد، ضببی درسبت واژه را آورده اسبت. خبوانش      بشیر بدون این
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 هایی است که ممکن است در تصحیح متن دیده شود. یا برعکس آن از جمله اشتباه «د»

 «صلی الله علیه و آله و سلم»یا  «صلی الله علیه و سلم»

محل تأمل قرار بگیرد. به جز یکی دو نمونه، در متن این کتاب تماماً صبلی الله علیبه و    عبارت فوق در متن باید مجدداً

با توجبه   -(8و  3و  2و  1ک: همان: )ر.آمده  «و آله»عبارت مذکور با که  -سلم ضبی شده است. در یکی دو نمونۀ مزبور

جزو تصرفات یا محلقاتی است که فکری سلجوقی آن را بر متن افبزوده اسبت. نویسبنده     «و آله»به داخل پرانتز بودن 

صبلی  »رسبد عببارت دعبایی     در چندین جای متن جانبداری کرده است و به نظر نمی)فرقۀ حنبلی( همواره از اهل سنت 

وده، آورده اسبت و درببارۀ ایبن    چه را فکری سلجوقی افبز  ضبی شده باشد. بشیر نیز عیناً آن «و آله»با  «الله علیه و سلم

در این متن باید تجدید نظر  «و آله»رسد دربارۀ تعبیر  . به نظر می(2و  1: 1355ک: همان، )ر.مسئله موضع مشخصی ندارد 

 کرد و این عبارت جزو ملحقاتی است که بدون وجود هیچ دلیل روشنی در این متن افزوده شده است.

 شاگرد

 شباگرد اگبر پبس از آن مبن ببودی مبرا      »محبل تأمبل قبرار بگیبرد.      کنیم باید مجدداً می واژۀ فوق در عبارتی که ذکر

نوشبته اسبت:    «شباگرد ». فکری سلجوقی دربارۀ توضیح این عبارت با توجه ببه واژۀ  (15: 1343)جامی، « بایستی کرد می

ا رأی فکبری سبلجوقی   . بشبیر نیبز بب   )همبان، توضبیحات مصبحح، همبان(    « بایسبتی کبرد   و الظاهر، مرا شباگردی مبی   کذا»

ه را بب  «شباگردی »عبارت متن مبهم اسبت. شباید حبدس مرحبوم فکبری سبلجوقی کبه        »موافقت کرده و گفته است: 

تر دانسته است صحیح باشد، در آن صبورت معنبی عببارت چنبین خواهبد ببود کبه         تر و درست مناسب «شاگرد»جای 

ببود، بایسبتی شباگردی مبرا      بعبد از مبن مبی    من از برکت آن ی  ساعت صحبت با خرقبانی چنبان شبدم کبه اگبر او     

رسبد، اگبر بنبا باشبد اسبم را       که نامتعارف به نظر می  . با وجود این(96، تعلیقات مصبحح،  1355)جامی، « میکرد. والله اعلم

هبای دیگبری از نوشبتۀ     در نظر بگیریم و معنبا کنبیم، بایبد نویسبنده ایبن عمبل را در بخبش        «ی»در معنای مصدری با 

 «شباگرد »مصبدری ببرای    «ی»ای سبکی تکرار کرده باشد؛ در غیر این صبورت، در تقبدیر دانسبتن      خود مانند ویژگی

ببا   «مبی »این است کبه خبوانش   وجه دیگر البته، رسد.  و به تبع آن نسبت دادن چنین معنایی به متن نسنجیده به نظر می

 قرار داد. «شاگرد»خر آخواند و در  «ی»شود  فعل را می

 فراموش

دسبت مبن در میبان دو دسبت خبویش      »محل تأمبل قبرار بگیبرد.     کنیم، باید مجدداً رتی که ذکر میواژۀ فوق در عبا

. فکبری  (15: 1343)جبامی،  « کبرده ببودم   فرامبول  که مبن دسبت خبویش در میبان دو دسبت او      کرد و چنان فرامول

)همبان:  « یعنبی مبدتی دسبت مبن ببین هبر دو دسبت او ببود        »سلجوقی دربارۀ جملۀ نخست عبارت مزبور نوشته اسبت:  

. بشبیر  (14: 1355)همبان:  « چنانکبه مبن دو دسبت خبویش    ». بشیر نیز عبارت را این گونه آورده است: توضیحات مصحح(

افبزوده اسبت. ببا ایبن حبال، عببارت همسنبان قبدری مببهم           «دست»را پیش از  «دو»حذف و  «چنانکه»را پیش از  «و»

ببه چنبین معنبایی کبه      «کبردن  فرامبول »رسد که عببارت   های گوناگون بعید به نظر می است. با رجوخ به فرهن  لغت

 مصحح نوشته تأویل شود.

 «صاحب کرامات بود»یا  «کرامات صاحب بود»

بودنبد چبون پیبر پارسبی      وایارانبود و  صاحب کراماتپدر من ده سال ببلخ بود بخدمت شری  حمزۀ عقیلی و وی »
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. فکببری (19: 1343)جبامی،  « و عببدالمل  اسبکاف خببادم حبلاح و محمبد طبببری و عبارف عیبار و ابوالقاسببم حنانبه       

اسببتنباط  «وایبباران»از  درسببتی معنببایاسببت. آورده را  «کرامببات صبباحب بببود و وایبباران بودنبد  »سبلجوقی عبببارت  

. بشبیر ببدون   بدل شده نیز مشبخص نیسبت   «صاحب کرامات»به  «کرامات صاحب»که  شود. در متن بشیر دلیل این نمی

ذکبر  ( 18: 1355)همبان،  « و وی صاحب کرامبات ببود و ویبرا یباران بودنبد     »صورت  ای آن را به دلیل سنجیده  ذکر هیچ

نحبوی قیاسبی و ببا تکیبه ببر اسبتنباط        رسبد؛ امبا بشبیر ببه     نظبر مبی   توری درست بهلحا  دس کرده است. این عبارت به

کبه در ایبن مبتن تعبداد اضبافۀ مقلبوب بسبیار انبدک          بندی را ذکر کرده است. با توجه به این شخصی خود این جمله

تعبیبر   تبوانیم ضببی فکبری سبلجوقی را درسبت ببنبداریم. از طرفبی دیگبر، ذکبر ایبن           رسد که نمی نظر می  است، به

 ضبی درست این تعبیر به نتیجۀ روشنی نرسیدیم. نیز نسنجیده است. ما دربارۀ «صاحبِ کرامات»صورت  به

 ییدنیا یا دنیا

« خبود ببر مبن پاشبید     دنیبائی پبس از آن مبرا دعبوت کبرد و همبه      »شدۀ فکری سلجوقی آمده اسبت:   در متن تصحیح

و در پباورقی   (30: 1355)همبان:  « همبه بباشبید   دنیبا پدر من دست از دنیا بداشبت و  ». بشیر آورده است: (22: 1343)همان، 

آورده و ایبن نقبل اشبتباه و نسببتی نادرسبت اسبت. غیبر از تفباوتی کبه در           «دنیباوی »نقل کرده که فکبری سبلجوقی   

وجود آمبده در واژگبان بیبان نکبرده اسبت       های را برای تغییر ب شود، بشیر دلیل سنجیده واژگان ابتدایی جمله دیده می

را در معنبای   «دنیبا ». گویبا بشبیر   ضببطی را برگزیبده باشبد   رسد که با تکیه بر استنباط شخصی خود چنبین   نظر می و به

رسبد کبه ببا وجبود      دنیا پنداشته است. این گونه به نظبر مبی   «مالِ»مجازی آن استفاده کرده است و مقصود نویسنده را 

پیشبنهاد سبنجیدۀ دیگبری را بیبان      نتوانسبتیم  جای تعابیر ذکرشده، به واژگان، متن هنوز ایراد دارد وتصرف در ضبی 

 کنیم.

 کردن کردن یا ساس شاس

فکبری سبلجوقی   (. 27: 1343، )همبان « کبرد  مبی  شباس مجرد بود و دلق مرقع خشبن در پوشبیده و مبوی سبر بالیبده و      »

را ذکبر کبرده و در   « کبرد  شباس مبی  »ضبی  بشیر نیز)همان(. « شانه میکرد»دربارۀ واژۀ شاس در این عبارت گفته است: 

آورده کبه اشبتباه و نسببتی نادرسبت اسبت؛ زیبرا        را «کبرد  شبانه مبی  »عین حال نوشته است که فکری سلجوقی ضبی 

را  «کبرد  شبانه مبی  »را ذکر کرده و صرفاً دربارۀ توضیح این ضبی معنبای  « کرد شاس می»فکری سلجوقی همان ضبی 

 در پاورقی آورده است.

کبه،   کبردن نیسبت. دوم ایبن    کردن در معنای شانه شویم که شاس فرهن  لغت متوجه می در وهلۀ نخست، با رجوخ به

کبردن جملبۀ خبود بهبره      برای تکمیبل ای مصدری  نده از واژهرسد در این موضع از کلام، لازم باشد که نویس نظر می به

کبه نویسبنده    بگیرد؛ درغیر این صورت، واژه در موضعی که آمده باید به صورت مصدری معنا شود. ببا توجبه ببه ایبن    

در ایبن عببارت نامتناسبب ببه نظبر      « شاس»در حال توضیح دادن شرح حال و مقامات یکی از اهل سلوک است، واژۀ 

 )شعوری( )ناهم الاطباء(. بداخلاق. )شعوری(:بدخوی. )ص(  .شاس»نویسد:  رسد. دهخدا ذیل این واژه می می

 اسباس اسبت    چوبنیاد جهبان کبه ببی   
 

 نبیند روی راحت هرکه شاس اسبت  
 

 )ازشعوری(  

بمعنی راهبی میبان مدینبه    )شاس( این لغت در ناهم الاطباء پارسی شمرده شده لیکن یاقوت در معجم البلدان ذیل  
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کبه ببه معنبی مبذکور      «اس اذا عرف فی نظره الغضب والحقدو یقال: شاس الرجل یش»و خیبر، در معنای کلمه گوید: 

معنبای   «سباس »رسد با تصحی ، ایبن واژه ببه صبورت     به نظر مییاب(.  )واژه« در شعوری و ناهم الاطباء نزدی  است

سباس. )اِ( فقیبر و گبدا    »ذکر کبرده اسبت:    «ساس»دهخدا ذیل یکی از معانی  تری در این عبارت داشته باشد. متناسب

 نمایبد.  تبر مبی   کردن برای درویش یبا اهبل سبلوک متناسبب     کردن در معنای گدایی ساس)همان(. « )شعوری(و مفلس. 

 ، باید توجه داشت مجردی یا درویشی با ساس در تضاد است.نیز

 نقد یا نفذ

هر چیز که دیده بودم و مبرا خبول آمبده ببود و بایسبته. و بروزگبار بسشبم و دل مبن         »فکری سلجوقی آورده است: 

)جبامی،  « گویم. این آنست که فلان وقت دیده ببودم و ببر دل مبن گذشبته ببود      کنند. که می می نقدگذشته بود آن مرا 

کبردن در   «نفبذ »رسبد کبه    ببه نظبر مبی   (. 32: 1355ک: همبان،  )ر.ضبی کرده است  «نقد میکنند». بشیر نیز عیناً (36: 1343

 نماید. تر می کردن مناسب جای نقد به «دادن نمایش». 2 «یافتن کردن و نجاتاز چیزی گذر». 1معنای 

 . ایراد در تحشیه و تعلیقه یا نقص در آن2-2-4

 «هن»

در ایبن عببارت   « هبن »سبلجوقی درببارۀ   . فکبری  (3)همبان:  « هنشری  گفت: ابومنصور ما را بهری پسری آمد چنان »

و جامع مقامات را بمهبین وصبل نمبوده و نقطبه گذاشبته و آنگباه        در چاپ، چنان مهین و جامع مقامات»نوشته است: 

گفت که این کلمه آفرین است... گمان میبرود بلکبه یقبین اسبت کبه یکبی از ارادتمنبدان،         الاسلام شیخنگاشته که: 

ات را فراهم نموده و آن نسخه در دسبترس حضبرت جبامی ببوده و حضبرت جبامی       مناقب و مقامات حضرت پیر هر

، کلمۀ هبن را ببافرین ترجمبه نمبوده و در جمیبع نسبخ خطبی نفحبات الانبس          الاسلام شیخمیگوید که جامع مقامات 

جامی که من دیدم چنین است مگر در نسخۀ طبع نولکشور لکنهو کبه در دسبترس جنباب اسبتاد حبیببی ببوده بجبای        

کلمبۀ هبن را    ،.اند که جامی کلمۀ هن را بمهین تعبیبر و تببدیل نمبوده    مهین چاپ شده و آن استاد معظم پنداشته هن،

اند ر، ک فرهن  لغات طبقات انصاری و جامع رساله هبذا ایبن کلمبه را یب  سبطر       باید، ترجمه نموده به چنانکه می

. در )همبان( « را پسبری آیبد، چبون کبدام پسبر     بالاتر خود ترجمه کرده که گوید. شری  گفت آخبر زن خبواهی و تب   

مؤلب  انجمبن آرا نویسبد: ببه فبتح اول در جهبانگیری و        (.)برهبان )اِ( منبت.   ]هً[ هبن. »نامۀ دهخبدا آمبده اسبت:     لغت

 اند رودکی گفته:   اند و گفته رشیدی و برهان به معنی منت آورده

 گر همه نعمت ی  روز به ما بخشبد 

 

 هببنَ ننهببد منببت بببر مببا و پببذیرد       

 

و این سه بزرگوار هر ی  سه خطا کرده اند. اول آن که هن نیست و م ن ّ عربی اسبت کبه ببه معنبی منبت آمبده؛        

... و ایبن سبهو از صباحب    ر فرخی اسبت دیگر آنکه پارسی نیست و عربی است؛ دیگر آنکه شعر رودکی نیست و شع

جهانگیری شده و رشیدی و برهان به وی اقتفا کرده انبد... و هبن ببه پارسبی، خاصبه زببان شبیرازی و دری، ببه معنبی          

های فارس به صبورت ه بن یبا فقبی ببه صبورت نبون ماقببل مفتبوح معبادل ببا لفبم              در لهجه)انجمن آرا(. هست است. 

در معنبی  « هبن »رسبد کبه در جملبۀ مزببور از جبامی واژۀ       نظبر مبی   ببه  یاب(. )واژه« هنوز به کار میرود «است»یا  «هست»

بشبیر نیبز    کنبد ]= هسبت[.   باشد: در هری[ برای ابومنصور ما پسری ببه دنیبا آمبد، چنبان کبه الان زنبدگی مبی       « هست»

در اینجبا   «نهب »تأیید کرده اسبت. ببه غیبر از ایبن معنبی، بشبیر معبانی دیگبری را ببرای           «هن»را برای  «هست»معنای 
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، 1355ک: جبامی،  )ر.را متصبور شبده اسبت     «دانی آنسنان که می»معنای  «چنان هن»متصور شده است. وی برای تعبیر 

 (.62و  61 تعلیقات مصحح،
 طبرانی و جباخانی

فکبری سبلجوقی درببارۀ    (. 10: 1343، )همبان « نی بببلخ و طبرانبی باصبفهان   ببوبکر قطیعبی و دارقطنبی ببغبداد و جباخبا     »

بشبیر نیبز در پباروقی و تعلیقبات هبیچ      )همبان(.  « جباخانی و طبرانبی شبناخته نشبد   »نوشته است:  «طبرانی»و  «جباخانی»

ای کوتباه و مختصبر از محمبد     الصبوفیه صبرفاً در اشباره    توضیحی را دربارۀ این دو نام ذکر نکبرده اسبت. در طبقبات   

ام کبه ببه هبرى آمبد      بود و من پسبر وى را دیبده   برانىط محمدشیخ الاسلام گفت که: نام وى »طبرانی یاد شده است: 

آمدنبد کبه مبا را ایبن      به خانقاه شیخ عمو. جوانى بود سخت هری ، آن محمد طبرانى پیر شده بود، مشایخ به وى مبى 

 (. 118تا:  )انصاری، بی« بیت بخوان و آن قصه بازگوى

الاسببلام همببین محمببد طبرانببی   ات شببیخرسببد کببه طبرانببی نبامبرده در مببتن مقامبب   نظببر مببی در نگباه نخسببت، بببه  

بودن وی کمی در قطعیبت ایبن فبرض مبا را دچبار تردیبد خواهبد کبرد. ببا           «به اصفهان»الصوفیه باشد؛ اما قید  طبقات

الاسبلام   نبامبرده در مقامبات شبیخ    «طبرانبی »شویم که احتمبال دارد   دیگری آشنا می «طبرانی»رجوخ به رسالۀ قشریه با 

حسن کاتبب طبرانبى، از شبهر طبوس و از علمبا متولبد حبدود سبال          احمدبن ابوالمکارم محمدبن»همین طبرانی باشد: 

الانس جبامی ایبن شب  ببه      با رجوخ به نفحات(. 50، تعلیقات مصحح، 1374)قشیری، « 532و متوفى سوم شوال سال  460

و مبن  - ام وى محمبد طبرانبى ببود   نب »رۀ محمد طبرانبی ایبن گونبه توضبیح داده اسبت:      شود. جامی دربا یقین مبدل می

« محمبد طبرانبى پیبر شبده ببود      -ام که به هرى آمد به خانقاه شبیخ عمبو. جبوانى ببود سبخت هریب        پسر وى را دیده

ا محمبد طبرانبی   ی را بب الانس یاد کرده است و نبایبد و  نیز در نفحات «بشُر طبرانی»البته، جامی از (. 217م: 1858)جامی، 

یافبت نشبده    «جباخبانی »فردی به نام اههار نظری در کتب مشایخ دربارۀ تاکنون، هیچ (. 54ک: همان: )ر.اشتباه بگیریم 

 ای برسیم.  است و این واژه احتمالاً با تصحی  دیگری باید خوانده شود تا به اطلاعات سنجیده

 بوسعد مالینیای نزدیک به هرات )مالان( یا ا مالینی: منطقه

در پباروقی و تعلیقباتِ    «مبالینی »درببارۀ لفبم   (. 5: 1343)جبامی،  « چون چهارساله شدم مرا در دبیرستان مبالینی کردنبد  »

ایبن دانشبمند مبالینی را    »تصحیح بشیر هیچ توضیحی ذکر نشده است. در پاروقی فکری سلجوقی مرقوم شبده اسبت:   

الصبوفیۀ خواجبه عببدالله انصباری، ببا شبیخ        . ببا رجبوخ ببه طبقبات    )همان(« هرات بوده «مالان»نشناختم جز اینکه مالین 

الصبوفیه، خواجبه عببدالله انصباری از وی      جبای طبقبات   بوسعد/ ابوسعید )؟( مالینی آشنا خواهیم شد. تقریباً در جبای 

 نقل قول کرده است.  

را از آثبار شبیخ بوسبعد    « اربعبین مشبایخ  »تباب  الصبوفیه ک  است. آهی در مقدمۀ طبقبات « اربعین مشایخ»از آثار او  

ایببببن شببببخص ابوسببببعید یببببا ابوسببببعد  »مببببالینی برشببببمرده و وی را ایببببن گونببببه معرفببببی کببببرده اسببببت:  

و درانجبا بسبال    کبه بمصبر آمبد    اسبت  )مالین از قبرای هبرات(  عبیدالله الانصاری حافم مالینی  احمدبن محمدبن احمدبن

نصباری،  )ا« لحدی  و اسباب و الانسباب و المؤتلب  و المختلب  اسبت    ا هب درگذشت. از تصانی  او اربعین فی 412

 (.24تبا:   )ر.ک: انصباری، ببی  الصوفیه اغلب با نام بوسعد مالینی از وی یاد شده اسبت   در طبقات(. 33، مقدمۀ مصبحح،  1362

در ترجمۀ رسالۀ قشبریه نیبز    (.30ک: همبان:  )ر. خواجه عبدالله انصاری با عنوان بوسعید مالینی نیز از وی یاد کرده است
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اببو سبعید مبالینى: مطبابق     »با عنوان ابوسعید مالینی معرفی شده است؛ اما در تعلیقات و توضیحات گفتبه شبده اسبت:    

، 1374)قشبیری،  « اصل، مب، نسخه بغداد، شرح زکریا. ابو سعد، درست است مطبابق العببر، المنبتظم، تبذکرۀ الحفبا      

، مالینی در متن کتاب به مکان جغرافیایی خاصی اشباره نبدارد، بلکبه مکتببی اسبت کبه       بنابراین؛ (834تعلیقات مصحح، 

 کرده است. جا نزد ابوسعد مالینی تلمذ می خواجه عبدالله در آن

 متن حذف واژه یا اصطلاحی مهم از. 5-2-2

 (32: 1355)جبامی،  « خبوردم  گفت رضی الله عنه که: شش من نان بتسبویی ببود و مبن اسبفاناح مبی      الاسلام شیخ»عبارت 

 شود. در متنی که فکری سلجوقی تصحیح کرده نیامده و این عبارت را فقی در تصحیح بشیر دیده می

 گیری . نتیجه3
شناسبی ابتبدا اثبر را ذیبل سبه حبوزۀ فکبری، زببانی و ادببی معرفبی و سببس             در این پژوهش با تکیه بر دانبش سبب   

شبی و ویرایشبی، خطبا در    ذیل پنج مؤلفۀ کلبی ایبراد در علائبم نگار   های مزبور  ایرادهای متن را ذکر کردیم. اشکال

مبتن   حبذف واژه یبا اصبطلاحی مهبم از    ، ایبراد در تشبحیه و تعلیقبه یبا نقبص در آن و      هبا  شتباه خواندن نسخهچاپ، ا

جبای علائبم نگارشبی و ویراشبی تصبحیح بشبیر نسببت ببه تصبحیح           لحا  کاربرد درست و ببه  خلاصه شده است. به

گشبایی از مبتن مبؤثر واقبع      فکری سلجوقی ایراد کمتری دارد. در چند نمونه، برخبی از تصبحیفات بشبیر ببرای گبره     

یباز دارد. در برخبی از مواضبع    شده است؛ امبا مبتن همسنبان پبس از تصبحیح وی ببه ببازنگری سبنجیده و انتقبادی ن         

 باشند.    قبولی از متن داشته اند خوانش سنجیده، درست و قابل ی  نتوانسته آربری، فکری سلجوقی و بشیر هیچ

لحبا    آمده این متن ببر چنبد مؤلفبۀ کلبی اسبتوار اسبت. ببه        دست های سبکی، با توجه به قراین به از منظر ویژگی 

ترین اندیشۀهای صوفیه مانند ذکر شبطحیات اهبل سبلوک و تفبوق      و محوریترین  برخی از شاخص ویژگی فکری،

کبه نویسبنده رسبالت     لحبا  ویژگبی زببانی، ببا توجبه ببه ایبن        شود. به طریقت بر شریعت در این متن آشکارا دیده می

متنبی   دانبد، ببا   معنبا و انتقبال پیبام مبی     سبهولت درک فروشی و تقدم چگونه گفتن بر چه گفتن، بلکبه   خود را نه فضل

کبردن  تر تبر نمبودن و روشبن    فهبم  رای سباده ها اغلبب بب   ها یا برعکس حذف آن روییم. تکرار فعل ساده و مرسل روبه

هبای لفظبی    معنای متن است. با توجه به این مسئله، به لحا  ویژگی ادبی، نیز نویسنده کوشیده تا حد امکبان از آرایبه  

فهبم باشبد. ذکبر ایضباح پبس از برخبی عببارات         ب مخاطببان قاببل  ای بهره بگیرد تا این اثبر ببرای اغلب    و معنوی ساده

کبردن معنبای پیبام و انتقبال بهتبر آن ببه خواننبده        تر که نویسبنده آن را ببا هبدف روشبن    آید  شمار می ای ادبی به آرایه

 استفاده کرده است.
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